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Abstract  

The Holy Qurʾān was revealed in Arabic, and the Arabic language, like any other language, under 

the influence of various factors, hosts non-Arabic words from other cultures and languages. After 

being digested in the Arabic language and structural transformation, these words gradually acquire 

an Arabic character and are used as familiar words in common conversations and literary texts of 

the target language. One of the words for which a non-Arabic root is claimed is the word al-Fīl, 

which is used once in Sura al-Fīl in the Qurʾān. The aim of this study is to find the root of the 

language of origin of such a word, which is also used in the Qurʾān. This effort leads to a better 

understanding of the verses that contain these kind of words. This study seeks to answer the 

question of what is the origin of the word al-Fīl  in Arabic and what is the course of its semantic 

evolution over time. The results of this study indicate that this word is an Arabized word (al-

Dakhīl) and has entered the Arabic language from the Persian word “Peel”, and it has been 

reflected  in the Qurʾān, Islamic traditions attributed to the Prophet and Arabic poems. 
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 چکیده
  

شده  قرآن نازل  عربی  زبان  به  عربی  ،  کریم  زبان  مختلفنیز  و  عوامل  تاثیر  تحت  دیگری  زبان  هر  میزبان  ،  مانند 
فرهنگ غیرواژگانی   از  زبانها  عربی  دگرگونی   دیگرهای  و  و  عربی  زبان  در  شدن  هضم  از  پس  واژگان  این  است. 

پیدا تدریج  به ساختاری   عربی  واژه کنند  می  ماهیتی  عنوان  به  زبان    نوس أم های  و  ادبی  متون  و  عرفی  محاورات  در 
تبه  که یک مر  است  فیلۀ  واژ،  عربی برای آن ادعا شدهغیر  ۀکه ریش  د. یکی از کلماتین گیرمی   استفاده قرارمورد مقصد  
  واژگان که در گونه  مبدأ این زبان    یابیاز آن جهت است که ریشهاین مطالعه  به کار رفته است. اهمیت    فیلۀ  در سور

با روش توصیفی این مطالعه  ست.    ها آندربردارندۀ  شود که  می  موجب فهم بهتر آیاتی،  کریم نیز استعمال شدهقرآن  
سیر تحول معنایی آن و   در زبان عربی و فارسی چیست  فیلۀ  واژبار  تاست که  پرسش و تحلیلی به دنبال پاسخ به این  

در    پیلواژۀ    ازاست و   (دخیل)  واژه معرّب   حاکی از آن است که این واژه این مطالعه  نتایج    .در بستر زمان کدام است
 پیدا کرده است. معنا انعکاس ن ا هم  روایات و اشعار عربی نیز در، قرآنو در   ،زبان فارسی به زبان عربی راه یافته

 .معرّب فارسی، کاربست تاریخی، تبارشناسی، پیل، فیل ها:کلیدواژه
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 درآمد
زبانی   ــ  هیچ  جهان  واژدر  هیچ  زبان  آن  در  که  معنی  این  خالص    نباشدای  ه بیگان  ۀ به  ــ 

ها نشین آفریقا و اقیانوسیه با آن بسیار ناچیزی که مردم جنگل محدود و  های  . حتّی زبان نیست 
از    اندر نکرده عبو   هم   یک جنگل های  از مرز ها  کنند و میدان گسترش هر کدام از آن صحبت می 

نیست مستثنا  امر  واین  از   ند  را  خود گرفته جنگل های  سایه هم  واژگانی  این  نشین  ۀ  دربارامر  اند. 
تا چه    است؛  حال وجود داشتههبۀ مردمی از گذشته تامختلف و پراکندهای  و گروه ها  کشور همۀ  

در   چندمورد رسد  که  کنار اقوامی  در  سال  کرده  هم   هزار  ،  بازرگانی ات  ارتباطو    ، زندگی 
 اند.داشته  هم  سیاسی بادینی و  ،  فرهنگی ،  علمی ، اجتماعی 

عرب زبان  میان  این  دیگر  ی در  زبان  هر  مانند  واژگانی  ،  ی نیز  است.  میزبان  این غیرعربی 
ب شده   ان عربی دچار دگرگونی ساختاری، و اصطلاحا  پس از هضم شدن در زب  هاه واژ و  اند  مُعَرَّ

کریم و نیز  قرآن  ها در . این واژه اندکرده پیدا   ی در متون عرفی و ادبی عربتدریج به جایگاه خود را  
این واژگان که به    یابی شناسایی و ریشه   اند.استفاده قرار گرفته مورد نیز  اشعار عرب قبل از اسلام  

موسوم   نزولاند  معربات  از  قبل  زبانی عصر  تعاملات  اثبات  در فهم  قرآن    ضمن  نقش مهمی 
 دارد.ها آن ۀ دربردارندآیات 

 طرح مسئله 
واژه  از  شده  هایی  یکی  ادعا  واژغیرکه  است  واژه  است   فیلۀ  عربی  این  نیز  قرآن    در . 

ها  پرسش به دنبال پاسخ به این  مطالعه ما در این    (. 1آیه  سورۀ فیل  ) استفاده قرار گرفته است مورد 
که   ، هستیم  واژ  اولا  برخوردار است  معرب    فیلۀ  آیا  عربی  اصالت  از  فرض  است   یا  با   ، ثانیا  ؛ 

 .از کدام زبان بیگانه وارد زبان عربی شده است  ،تعریب 
این  از  تا  خواهیم کرد    یابی را ریشه یادشده    ۀ واژها  گویی به این پرسش در کوشش برای پاسخ 

شود  رهگذر   شناخته  بهتر  آن  آن  معنای  بودن  معرب  فرضیه  تسهیل  هم  و  برای  گردد.  ارزیابی 
سپس این واژه را در  خواهیم کرد،  تمامی معانی و مصادیق فیل را احصاء  ابتدا  ،  معناشناسی آن 

تبار  فارسی  و  عربی  بحث کنیم،  می شناسی  زبان  تکمیل  جهت  در  قریب ،  و  و  واژگان  المعنی 
 نیز مطرح خواهیم نمود.دیدگاه مفسران و مترجمان را  
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یافت نشد.   اخته باشدابعاد این واژه پرد همۀ    پژوهش مستقلی که به  فیلۀ  ی واژدربارۀ معنا
دیده می  به چنین بحثی  آن اشاراتی  معناشناسی کلمه و تصویر  ۀ »مقالشود  تنها مطالعه که در 

فیل سوره  در  مهدی  تألیف  «  ذهنی  دیگران سمتی  محمد  ملی  همایش    ششمین)  است   و 
انسانی های  پژوهش علوم  و  بیش   ۀمقال   .(ش1398،  مدیریت  دربارۀ  یادشده  انتخاب  تر  علت 
 . است ها در این سوره و تکرار و بسامد و تأثیر آن ها و مصوت ها و حروف و تعاد صامت  کلمات
پژوهش چنین  هم واژه های  در  و  معربّات  به  اختصار  ،  دخیل های  مربوط  به  و  مطالبی گذرا 
رو با مطالعات پیش گفته  وجه تمایز پژوهش پیش    این واژه ذکر شده است. با این توضیح دربارۀ  

به صورت  واژۀ فیل  به بررسی تبارشناسی و بررسی معنا و اصالت    مطالعه ه در این  این است ک 
 خواهیم پرداخت.پژوهان قرآن   مستقل از دیدگاه لغت شناسان و

 ریشه و تبار واژه . 1
،  المخصص،  سیدهبنگرید به: ابن)  است   فیَل مصدر آن هم  و    ، اسم  فِیل معتقد اند  برخی  

معنا  (.51/  3 این  بر  استدلال  که  گفته   در  است اند  جمع  معنای  به  جنس  اسم  ،  دلخرم)  فیل 
دلیل  همین    به .  تواند مصدر مشتقات این سه حرف اصلی قرار گیرد نمی ( و  1326،  تفسیر نور

؛ نه از  مشتقات این اصل از فَیل ساخته شده است انگاشت و حکم کرد که  مصدر  را  فَیل  باید  
 که اسم جنس است.  فیل

 اسامی جمع  (1ـ1
،  ابوعبیده)است    الیأفاند جمع فیل  . برخی گفته چندین جمع بیان شده است ژۀ فیل  وا برای  

یب المصنف أفیال را بیان  ،  کند که برای جمع فیل سکّیت نقل می ابن فیومی از    (. 85/  1،  الغر
توان  می ،  را ذکر ننموده امر  وی علت این  که  این با    (.486/  2،  المصباح المنیر ،  فیومی )  نکنید

  جمع فیل را گاه   نداشته است.  افیال جمع فیل باشد که  این سکیت اعتقادی به  ابن که  احتمال داد  
یَلَة گفته  ول یفُ   (. 971/ 2، جمهرة اللغه،  دریدابن )اند و گاه نیز ف 

جمعش  ،  تواند بر وزن فَعل و فُعل باشد. اگر فیل بر وزن فُعل باشدگوید: فیل می سیبویه می 
نیز،    .به معنای سوراخ  جمع جُحر  جحاراَ به معنای لشکر، یا    ندجمع جُ   جنادأفیال است مانند اَ 

آن   جمع  است  بُرُوْج باشد؛  ولُ  یُ فُ ممکن  بُرج   مانند  همجمع  ممکن  چنان ؛  فرض  همین  با  که 
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رَجَة  باشد؛  لَةُ  یَ ف  آن  جمع  است   خُرْج   مانند خ  ،  المحکم ،  سیدهابن )ها  به معنی خورجین  جمع 
10/ 420 .) 

از سیبوابن نقل می منظور  فیل در اصل  یه  که  فُعل  کند  به علت    ءفاحرکت  و    ،بودهبر وزن 
یض است   ؛تغییر یافته است به کسره  از ضمه    ء مناسبت با یا  و در اصل    مانند أبیض که مفردش ب 

اخفش معتقد است که مرفوع  سو،  . ازآن (534  /11،  لسان العرب،  منظورابن)بُیْض بوده است  
  مفردش که بر وزن فُعل بوده است مورد در ؛ امّا فیل درست است ای هجمع مورد فیل در   ءبودن فا

 (. 592 / 15، تاج العروس ،بیدیزَ ) نیست پذیرفتنی 
أَفْ کند  می جوهری تصریح     (.1794/  5،  الصحاح،  ی جوهر)  نیست واژۀ فیل  لَة جمع  ی  که 

است  نموده  بیان  را  اعتقاد  این  جوهری  چرا  نیست  هیچ   ؛ معلوم  لغویان  زیرا  از  چنین  به  یک 
یلَ  اندنیز گفته   مؤنث فیلدربارۀ   .جمعی اشاره ندارند  (. 420 /10، المحکم ، سیدهابن) است  ةف 

 ریشه مشتقات  (2ـ1

برشمرده یبرای ریشۀ ف  بسیاری  مثلا  گفته ل مشتقات  یعنی ترش   اند کهاند.  رو شد؛  فالَ 
  « هیَ لَ رأْ یَّ فَ »اند  گفته   (. نیز،534  /11،  لسان العرب،  منظوررو است )ابنزیرا فیل همیشه ترش 

  و ،  یالرأ  ل  فائِ   و،  یل الرأی  فَ   ل  ج  رَ   (.534  /11،  همان )زشت و اشتباه شمرد  نظر آن مرد را  یعنی  
الرأیفِ  تعبیر  و    ، یل  فَ ی رأ  یف نیز  مردی  ،  ة  الیه  دارند  به  رأیش  اشاره  یا  کم  و  ضعیف  عقلش  که 

منسوب به  کلام   در  (.343  /10،  هالمحیط فی اللغ،  صاحب بن عباد )باشد  بنیاد  سست و بی 
که  (.ع )  علی  است  عَلَ ...»:  آمده  مُوا  تَمَّ نْ  إ  هُمْ  نَّ أْ یَ فَ   ی فَإ  الرَّ هَذَا  م  ی  الَة   الْمُسْل  ظَامُ  ن  انْقَطَعَ  «  نَ ی 

  مسلمانان از   ارک  رشته،  ش برندیسست را پ  ین رایاگر آنان ا  یعنی ؛  (169طبۀ  خ ،  البلاغهنهج )
حْم ی  رَجُلٌ فَ   .بگسلد  هم ،  تهذیب اللغه،  ازهری )  به معنای مرد چاق و پرگوشت است نیز    لُ اللَّ
ل را بابرخی فَ   (.270 /15  (.جاهمان )اند ثبت کرده  لئ  یْ فَ   زه به این صورت هم  ی 

  (.1025/ 3، الماء ،  ازدی)  تی ندارد هم به معنای فرد سست رأی و ترسویی که هیچ  نیز لیَ أفْ 
معنای  لُ  ی  فَ تَ  نم به  فیل مداوا  آمده است   چنینو هم   ودن  زیاد شدن جوانی  معنای  بن    به  )خلیل 

  لَ یعنی آن قدر چاق شد که مثل فیل گشت یَّ تَفَ اند که  نیز، گفته .  (335 -334/ 8، العیناحمد،  
به معنای این است که فلان فرد در  هم    فلان    یُ لَ رأیَّ تَفَ   (.534  /11،  لسان العرب،  منظورابن)
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 (. 335/ 8،  العین، احمدخلیل بن ) تباه نمود و راه خطا را در پیش گرفت فهم و فراست خود اش
فیل نیز  الٌ  یَّ فَ  معنای  بن  )بان  به  فیل  یا    ( 334/  8،  العین،  احمدخلیل  ،  موسی )صاحب 

/  8،  العین،  احمدخلیل بن  )  بانی است به معنای شغل فیل نیز    الَه یَ ف    .است   (817/  2،  الافصاح
،  صاحب بن عباد)  اندگرفته   به معنای کسی که به فرد ناتوان کمک کندرا  الیَّ فَ هم  برخی    (.334

 (.343 /10، المحیط فی اللغه
،  سیدهابن ؛  971/  2،  جمهرة اللغه،  دریدابن )  رین است رگی در ران و سُ نیز نام    فائل و فال

گرفته هم  برخی    (.421  /10،  المحکم ترسو  مرد  معنای  به  را  عباد)  اندفال  بن  ،  صاحب 
اللغه  المحیط و  343  /10،  فی  نیز  برخی  (  که  دیگر  دارند  مرد    ال  فَ   ل  ج  رَ اعتقاد  معنای  به 

اند فائل  حال، برخی نیز گفته بااین  (.1794/  5،  الصحاح،  ی جوهر)  فراست است تدبیر و بی بی 
. بعضی هم  (27/  3،  الجیم ،  ی شیبان)   که روی گودال کوچک سرین قرار دارد است  گوشتی  نام  

بخش   را  چپ دُ   ی پایانآن  و  راست  سمت  از  ابن )اند  شناسانده   نب  به:  لسان  ،  منظوربنگرید 
منطقمی نیز  زبیدی    (.535  / 11،  العرب نام  فال  دارای  میان  ای  ه گوید  که  و هرمز است  شیراز 

 (.594 /15، تاج العروس ،زبیدیاست )بسیار های میوه 
خلیل  )کنند  ن عرب آن را بازی می ای است که جوانان و نوجوانابازی   هم نام  یالف  یا    هلَ یَ مُفَا

،  ازهری ؛ نیز، برای استشهاد به کاربرد آن در شعر عربی، بنگرید به:  335/  8،  العین،  احمدبن  
ل گفته می بازیکن این بازی که به اند نیز آورده برخی  (.271، 270 / 15، تهذیب اللغه   شود مُفای 

چیزی  ین بازی چنان بوده است که  ظاهرا  ا  (.343  /10،  المحیط فی اللغه،  صاحب بن عباد )
بعدرا دو قسمت  ها  و آن خاک کنند  را در خاک مخفی   و  بپرسند آن شیء    کنند  در  از دیگری 

قسمت   بعد،  کدام  است؛  شده  اشتباه  پنهان  داد  اگر  بگویپاسخ  او  یعنی  ک«یُ رَأْ   فال »  د: نبه  ؛ 
اشتباه است  ال فارس،  )ابن   نظرت  برخی  (467/  4،  غهلمعجم مقاییس  بازیگفته .  این  به    اند 

ریَّ الط   دَّ فَیّال    ن و الس  ؛ نیز،  271  /15،  تهذیب اللغه،  ازهری )  شودگفته می و به بازیکن آن هم 
 (. 421 /10، المحکم، سیدهابن بنگرید به: 

گفتههم تعبیر  چنین  که  مانند  مَ الجَ   لَ یَ اسْتَفْ اند  یعنی  از  فربه  فیل  شتر  لُ  کاربرد  این  شد. 
آخرین تعبیر    (. 594/  3،  القاموس المحیط ،  آبادیزفیروبنگرید به:  )  ده است جنی نقل شابن

دست   این  می است؛    فیلجوش از  گفته  نیز  الفیل  آذان  او  به  که  گیاهی  معنای  امام  )  شود به 
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فارسی در زبان عربیواژه ،  شوشتری  نمایانگر    (.511-510،  های  این مشتقات  کثرت وجود 
که   فیل  آن است  فرایند  واژۀ  در زبان عربی حل شدهدر  به خوبی  زبانی  و دگرگونی    ،تعاملات 

 قبولی در عربی پیدا کرده است. ابل ساختاری ق

 مترادفات  (3ـ1
  فیللفظ    به مترادفاتای  ه اشار  اندبیان مترادفات و اضداد نگارش شدهدر منابعی که با هدف  

بنابرای است.  باایننشده  ندارد.  مشهوری  مترادف  لابه ن  در  لغوی    لای وجود  که  می کتب  بینیم 
براین،  افزون   (.372  /11،  لسان العرب،  منظورابن )اند  ه را به معنای فیل گرفت شِلشِم  ۀ  برخی واژ

. مثلا   وجود دارد که بیانگر وصف یا مصداق و نوع خاصی از فیل است   ی هایدر زبان عربی واژه 
صاحب  ؛  106/  1،  تهذیب اللغه،  هری از)  رودکار می برای فیل نر به   یثوم م و عَ هُ یْ عَ اند که  گفته 

عباد اللغه،  بن  فی  عربی    (.16/  2،  المحیط  زبان  در  زیرا  انگاشت؛  لفظ  باید یک  را  دو  این 
 دیگر دیده شده است.تبدیل ثاء و هاء به هم 

دارد عَ دربارۀ   وجود  نظر  اختلاف  زیرا  یثوم  اند  برخی  ؛  و  معتقد  مذکر  فیل  برای  عیثوم  که 
که عیثوم به  معتقد اند حتی برخی    (.98/ 2،  المحکم ،  سیدهابن) شوداستعمال می هردو  مؤنث  

  معانی دیگری   (.4370/ 7،  شمس العلوم،  حمیری نشوان  بنگرید به:  )   معنای فیل مؤنث است 
 (. جاان هم  بنگرید به: )  اندرا به معنای بچه فیل گرفته آن  برخی  است.  برای عیثوم گفته شده    هم
چاقابن را  عیثوم  معنای  بیان    درید  فربه  است  کرده،  و  معتقد  فیل  آنان و  معنای  به  را  عیثوم  که 

کرده گرفته  اشتباه  اللغه) اند  اند  عیثوم  (.427/  1،  جمهرة  است   جمع  تاج    ،زبیدی)   عیاثم 
 (. 460  /17، العروس

می  استفاده  هم  طَلخام  لفظ  از  ماده  فیل  به  اشاره  بن  )  شود برای  /  4،  العین،  احمدخلیل 
طابن   (.334 مطلق  لخام  فارس  معنای  به  از  فیل  را  مادهاعم  و  است   نر  ،  فارسابن )  دانسته 

،  العین،  احمدخلیل بن  )  شود ل گفته می غفَ دَ هم ه بچه فیل  ب  (.342/ 2،  غهلمعجم مقاییس ال 
به:  465/  4 بنگرید  نیز،  ص 1375،  بستانی ؛  برخی  بااین  (.393ش:  اطمینان  اند  گفته حال، 

که   با دغفل  ندارند  معنا  این  اللغه،  دریدابن)شد  به  آورده    عْقَلدَ   طریحی   (.1148/  2،  جمهرة 
ین،  طریحی )است   یا تلفظی دیگر از  که احتمال دارد تصحیف دغفل    (372/ 5،  مجمع البحر
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 باشد. همان لفظ 
هستند  هایی  واژه  بیان نیز  را  فیل  از  وصف خاصی  گفته دنکنمی   که  مثلا   زَ .  که  به  یْ نْدَب  اند  ل 

و   درشت  فیل  است  معنای  بن  )بزرگ  به  «  لثومکَ »  برخی   (.401/  7،  العین،  احمدخلیل  را 
  /10،  تهذیب اللغه،  ازهری )  بیل است ندَ زَ همان  اند که  گرفته، و در توضیحش افزوده معنای فیل  

ــ به صیغۀ مثنی، به معنای دو اقهب:    قْهَبَان چنین به گاومیش اَ به فیل و هم   (.198  /13،  236
المحیط فی  ،  صاحب بن عباد )  شود گفته می هم  ( 691/  1،  لسان العربمنظور،  بنگرید به: ابن

به  ؛ شاید اقهبان به معنای بزرگ است و  (348/  3،  اللغه به علت جسم بزرگ فیل و گاومیش 
برخی اعتقاد دارند   (.529،  اساس البلاغه،  زمخشری بنگرید به: ) اقبهان گفته شده است ها  آن 

بنگرید  )  ه است أقهبان گفته شدها  به آن اند  ب بزرگ  هَ قْ اَ کوه  این دو حیوان مثل  که  این به خاطر  
الاول ،  مدنی به:   می گفته   (.422/  2،  الطراز  گفته  نیز  رْدَاد  ع  درشت  و  بزرگ  فیل  به    شود اند 

که  اند که وصف لَخْجَم علاوه بر آن نیز، گفته   (.421/  1،  المحیط فی اللغه،  صاحب بن عباد)
رود، برای توصیف فیلی با چنین وصف هم رواج داشته  کار می بزرگ به  برای توصیف شتر شکم 

 (. 327/ 4،  العین، احمدخلیل بن )است 
اند . مثلا  گفته دنبه قدرت و شوکت فیل اشاره دار اند که برخی اوصاف نیز برای فیل برشمرده

ن درشت   خُبَعْث  شیر  معنای  بن  )  است   هیکلبه  نیز،    (.350-349/  2،  العین،  احمدخلیل 
شیراند  گفته  و  فیل  می روکه  ازآن   به  مبارزه  خود  جفت  از  دفاع  خاطر  او  کنبه  از  دفاع  در  و  ند 

زَم  دن کننمی ها  و او را رقدم اند  ثابت  /  9،  المحیط فی اللغه،  صاحب بن عباد)شود  گفته می   ر 
  شوده می گفت  زاحممُ ها  اند به آن   فیل و گاو دارای دو شاخ که  اینبه اعتبار    اندگفته  چنینهم  (.50

 (.219/ 4،  تهذیب اللغه، ازهری )
 واژه   ی معنا توصیفات از . 2

 آراء لغویان کهن  (1ـ2
بیان شده است توضیحات  معنای فیل  دربارۀ   فیل  اند که  عمدۀ لغویان کهن گفته .  مختلفی 

برای  )اند  معروفی نیاز به توضیح دربارۀ آن ندیده همین    و به خاطر  نام یک حیوان معروف است 
به:  بنمونه،   بن  نگرید  اصفهانی ؛  334/  8،  العین،  احمدخلیل  ؛  649،  المفردات،  راغب 
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اند که  برخی تنها افزوده   (.216/  5،  قاموس قرآن،  قرشی ؛  534  / 11،  لسان العرب،  منظورابن
گاه نیز باورهای رایج در عصر    (.286/  4،  البلدان،  یاقوت )  نام حیوان معروف هندی است فیل  

بیان کرده است که  اند. مثلا   افزوده   توضیحاتهمین    خود را به فیل در  برپایۀ روایتی،  طریحی 
درآمد فیل  صورت  به  و  شد  کرده  مسخ  که  بود  زناکاری  پادشاه  مجمع  ،  طریحی )  اصل 

ین  (. 445/  5، البحر
اند که فیل حیوان تنومندی است که با خرطوم خود غذا  معاصران بر این توضیحات افزوده 

هم می  و  دارایخورد  درهم   چنین  و  است  عاج  نام  به  شاخ  تا  )موسی،  دو  است  انسان  شکنندۀ 
(. مصطفوی نیز  1760/  3،  هالمعاصر   ةالعربی  ة معجم اللغ، مختار عمر،  817/  2،  الافصاح

تر ترین حیوان خشکی است و نوع آفریقایی آن از نوع هندی آن بزرگ بیان داشته که فیل بزرگ 
 (.169/ 9، التحقیقگیرد )مصطفوی،  س می تر تربیت شده و با انسان اناست و راحت 

معجم  ،  فارسابن ) کنددلالت بر سستی و ضعف می ل یریشۀ ففارس معتقد است که  ابن
ال  فرد سست   (. 467/  4،  غهل مقاییس  معنای  به  أی«  الرَّ لُ  »فَی  که  شد  یاد  هم  این  از  رای  پیش 
ه چاق و بخیل باشد و نتواند بر  ( و مردی ک 31/ 3، الجیمچنین به مرد ترسو )شیبانی،  است. هم 

)همان،   ل اطلاق شده است  فَی  بنشیند،  از  این (.  40/  3زین  مشتق  و  را عربی  فیل  گونه، کلمۀ 
همان    مصطفوی معتقد است که اصل در این مادهانگارد. دربرابر وی،  همین ریشۀ مفروض می 

شبه  و  فعل  ماده  این  از  و  است  فیل  نام  به  معروف  بفعل حیوان  ضعف  هایی  و  معنای سستی  ه 
درشت و  با وجود چنان بدن  فیل  که  درست شده است. این معنا نیز به خاطر سستی و ضعفی  

 (. 169/ 9،  التحقیق،  مصطفوی) شده است ساخته  دارد  ش بزرگ
به عنوان   نام اشخاص و اماکنلَ عَ اسم   فیل  فیل نام مولای  برای نمونه،  آمده است.    هم   م و 

یکی  کنیۀ   ابوالفیل  (، و594/  3، القاموس المحیط ، فیروزآبادیید به:  بنگر)سفیان  زیاد بن ابی 
عَرادةَ یف    (.594  / 15،  تاج العروس،  زبیدی)  است   بوده  (ص)  از اصحاب پیامبر نام  نیز    لُ بنُ 

کنی با  بصره  از  طبق ا  ۀ محدّثی  در  است   ۀبوسهل  خُوَارَزْم   (.جاهمان )  تابعین  فیل  هم  را    شهر 
عبا)اند  ه گفت بن  اللغه،  دصاحب  فی  مصر    (. 343  / 10،  المحیط  سرزمین  جزایر  از  نیز  یکی 

 . (192/ 6،  تاج العروس  ،زبیدی)  موسوم به فیل است 
گفته نهایت در  برخی  که  ،  نام  اند  بیماری  فیل  همان  پامعمولا   ه  کاست  س  ی وار دیگر    یدر 
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پد م ی انسان  رگ ی آی د  و  م   یهاد  ورم  پا  پاکی ساق  و  پا  ی آدم   ی ند  بزر یف  یمانند  متورم  ل  و  گ 
  که مریضی فیل اند  نیز گفته برخی    (.773/  1،  کشاف اصطلاحات الفنون،  تهانوی )  شودی م 

 (.280  /10، تاج العروس ،زبیدیبنگرید به: )  سرطان است همان 
 مفسران آراء  (2ـ2

 : دهد کهمی  توضیحگونه اینفیل دربارۀ  عاشور ابن
خُ  دارای  بزرگی  چهارپای  حیوان  ف  (مسُ )  فّ فیل  گرم است.  مناطق  در  که یل  سیری 

این مناطق  غیرحبشه و سودان وجود دارد و در  ،  چین،  دارای درخت باشد مانند هند
با انسان را  برای فروش برده می  شود. این حیوان ظرفیت تربیت شدن و انس گرفتن 

اش از شتر بزرگتر است و گردنی کوچک و خرطومی بلند دارد که به وسیله  دارد. جثه
دفاع می خآن غذا می خود  از  آب  پاشیدن  با  و  حیوان  ورد  و  کوچک  دنبش  و  نماید 

نرش دو دندان ناب بزرگ به نام عاج دارد و رنگش سرخ مایل به سفید است. بر فیل  
بار  و  با آن حمل می های  سوار شده  نمایند. اهل هند و چین فیل را مانند سنگین را 

علت همین  به، معروف نبودها بدهند. این حیوان در میان عرقلعه در جنگ قرار می
سرزمین عرب در صحبت به  که  فیلی  اولین  دارد.  وجود  کم  خیلی  فیل  نام  هایشان 

شد درهمین    ،وارد  مذکور  )قرآن    فیل  والتنویر،  عاشورابناست  یر    / 30،  التحر
480-481 .) 

ن به خود  تا به حال زمی،  از نظر بزرگی و جسم و قدرت ابرهه  مانند فیل  اند  مفسرانی هم گفته 
ابرهه قصد داشت تا فیل را در عوض کعبه قرار دهد تا   (.78  /10،  التفسیر،  ثعلبی )  ندیده است 

گیرد مورد  قرار  عبادت  و  سلیمان   مقاتل)  تعظیم  نام    (.847/  4،  التفسیر،  بن  محمود  فیل  این 
نگرید  ؛ نیز، برای نمونه از بازتاب این رأی در تفاسیر، ب196  /30،  جامع البیان،  طبری )  داشت 

العلوم،  سمرقندی  به: و  78  / 10،  التفسیر،  ثعلبی   ؛621/  3،  بحر  بود اش  اه کنی(    بوالعباس 
 (.621/  3، بحر العلوم، سمرقندی)

معتقد  که هشت فیل و برخی  معتقد اند  راه بود برخی  هم   چند فیل با این گروهکه  این مورد در  
،  338/  6،  النکت والعیون،  وردی ما،  769/  3،  التفسیر،  قشیری )  بودها  که یک فیل با آن اند  

  / 20،  تفسیر ،  ابوالفتوح رازی )  اندبرخی نیز دوازده فیل را بیان داشته   (.308/  5،  التفسیر،  بغوی
راه  هم   دوازده فیل دیگر نیز ،  از فیل بزرگ که محمود نام داشت غیربرخی اعتقاد دارند که    (.408
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قول دیگر    (. 538/  4،  وامع الجامعج،  طبرسی )شدند  می این لشکر بود که جمعا  سیزده فیل  
،  البحر المحیط،  ابوحیان بنگرید به:  )   راه این لشکر هزار تا بود هم   هایکه تعداد فیل آن است  

کرده   (.544  /10 اشاره  فقط  عدد  ذکر  بدون  فیل برخی  که  بود های  اند  ابرهه  لشکر  با    زیادی 
دروغ  آمیز و  ۀ آراء را مبالغه ید و بقییک فیل را تأی وجود    ابوحیان   (.529/  8،  نظم الدرر،  بقاعی )

 (.544  /10، البحر المحیط، ابوحیان بنگرید به: )  آورد شمار می به 
راه یا  دربارۀ این هم که چرا اصحاب فیل به این نام نامیده شدند گفته شده است که چون هم 

(. فخر رازی معتقد است  618/ 10،  التفسیرچنین نام گرفتند )ماتریدی، صاحبان فیل بودند این 
که به خاطر اشاره به این  ها، بل خاطر شمار زیاد فیل که اگر تعبیر اصحاب فیل به کار رفته، نه به 

معنا ست که ابرهه و لشکرش مانند فیل عقل و فهم ندارند و هر دو در بهیمیت برابر اند )فخر  
 (. 290/  22،  التفسیر الکبیررازی، 

 محتمل واژه  معنایی تتحولا. 3
 کاربردهای واژه از اعصار کهن تا دورۀ اسلامی  (1ـ3

شاعران پیش از  باید به سراغ اشعار  قرآن    قبل از نزول  فیلۀ  برای بررسی کاربرد و معنای واژ 
اشعار  این  در برخی از  .  دارد فراوان  رفت. این واژه و مشتقاتش در اشعار جاهلی کاربرد  اسلام  

 :است  عروف حیوان م همان فیل به معنای 
 فحاجل منهم و راقص   ه الغواة مصورون یف

ص  هیعل ب الردافکرت ی لیو الف   و الأسد القُصَاق 
 (. 11/ 5، العین، احمدخلیل بن )

هنگام راز و نیاز به درگاه الهی با خود  در زمان هجوم ابرهه  از اشعاری که عبدالمطلب  اند  گفته 
 بود:  ها این ، خواند

 ک الیسبوا عی کیل یف ال  جروا جموع بلادهم 
 (. 196 /30، جامع البیان، طبری)

 ک الیسبوا عی کیل یو الف   جمعونهم یو غدوا غدا 
 ک فوا حربا هنال   عبتا ک تهم و ک فإذا تر

 (. 3465 /10، التفسیر، حاتمابیابن)
 أنه معقور ک  یعویمرّ   ی ل بالمغمّس حتیحبس الف 
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 (. 341/ 6، النکت والعیون، ماوردی)
 :هم سرود ی شاعر دیگر همان دوره مخزوم  عمرو د اللّه بنعباند گفته 

 ل بالمغمّس یأنت حبست الف   ل ربنا لم تدنس یأنت الجل

 و ما لهم من فرج و منفس  سک رکئة المیه یحبسته ف
 (.340/ 6، النکت والعیون، ماوردی)

 فور کهنّ إلّا الیف یماریما   اتی ات ربنا باقیإن آ
 أنه معقورک حبو یظلّ   ی ل بالمغمس حتیحبس الف 

 (. 296 /10، التفسیر، ثعلبی)
 ة بن مسعود شاعر دیگر هم سرود: یّ صلت بن أم اند ابونیز، گفته 

 و رحل  یزل عن مثل مقام  اله یّ ل أو فیقوم الف یلو 

 لیسمع الف یو أسمع ما لو  یأر  قوم به یلقد أقوم مقاما لو 
یر والتنویر، عاشورابن)  (. 481 /30، التحر

 اند:وار متأخرتر هم از قول این شاعران نقل کرده در اد
 اهله  کل و هلایان فیعص  حمله  یاته فی آان من ک و 

 ل اتت لقتلهیرا ابابیط   له و رجله یابرهة بخ
 (.350 /14، عشریتفسیر اثنی، عبدالعظیمیشاه)

عَ الف  جایلو سَم  وارجا یلدَقَّ عُنْقَ الف     لُ بأرض  ساب   ل و الدَّ
 (. 1328/ 3، جمهرة اللغه، یددرابن)

که چاق و بخیل باشد و  است  فیل به معنای مردی  پیشااسلامی نیز  اشعار  دیگر از  در برخی  
 :نتواند بر زین بنشیند

ا  عْم قَلُوصُ الرَّ ق  ک  ن 
حل  عل    ل  ی ب  الثَّ ل  الرَّ  ل یالف  ها ی المَائ 

 (. 40/ 3،  الجیم ،  شیبانی )
 تدبیر و ضعیف آمده است:به معنای فرد بی سلامی نیز پیشاادر برخی از اشعار که چنان هم

رَ   لوا یرَب  الجوَاد فلا تَف   یبَن   ف   مکُ فما أنتم فنَعْذ   ل  یل 
 (. 270 /15، تهذیب اللغه، ازهری)

به  از اشعار همان دوره  «  لهیإذا ما حان من تف  ی حت»  که از مشتقات فیل است در شعرنیز  تفیّل  
 (.335/  8، العین، احمدخلیل بن ) ه است جوانی آمد معنای زیاد شدن 
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« اصحاب الفیل»و در ضمن تعبیر    فیلۀ  کریم یک مرتبه در آیه اول سورقرآن    در  فیلۀ  واژ
حیوان مشهور است. این سوره از  همان  به معنای. شکی نیست که در این کاربرد  ذکر شده است 

که سپاهو  است  قرآن    سور مکی  دارد  اشاره  فیل  داستان اصحاب  فیل  به  بر  که سوار  ابرهه  یان 
،  المیزان،  طباطبایی بنگرید به:  )   را شکست دادایشان    صد تخریب کعبه را داشتند و خدابودند ق

20 /620.) 
این واژه در لسان روایات نیز  ،  کریمقرآن  پس از کاربرد این واژه در معنای حیوان معروف در

در فضیلت    فیلۀ  در ذیل سور  ( ع)شیعه    معنا ذکر شده است. روایات فراوانی از امامان همین    به
معنای معروف ذکر  همان    را در فیلۀ گی واژهم  تلاوت و شأن نزول این سوره ذکر شده است که

  پس از آن نیز ( و  669/  5،  نورالثقلین،  ؛ حویزی442  / 2،  التفسیر،  قمی بنگرید به:  )اند  ه کرد 
   بعدی رواج داشته است.های ه پژوهان و مفسران دورقرآن ، معنا در میان لغت شناسان همین 
 یا معرّب بودن واژه عربی آراء دربارۀ  (2ـ3

؛ نیز، بنگرید  75،  مقدمة الادب،  زمخشری )  انددانسته ۀ فیل را معرب واژۀ فارسی پیل  واژ
های دور  البته، کاربرد این تعبیر فارسی از گذشته   (.437،  فرهنگ فارسی ـ عربیبه: تونجی،  

زبان  هم در  مختلف  است  خ های  یافته  رواج  عربی  با  به:  ) انواده  فرهنگ  ،  مشکور بنگرید 
راه   (. 667...،  تطبیقی زبان نتیجۀ  خانوادۀ  به  فارسی  واژۀ  این  به  یابی  ازجمله  و  ــ  سامی  های 

و صفاتی نیز  ها  فیل در عربی فعل   ۀ از کلمهای دور این شده است که  زبان عربی ــ در گذشته 
 (. 511-510، های فارسی در زبان عربی واژه شتری، امام شو بنگرید به: ) شود ساخته 

اند واژه در اصل آرامی است و از زبان  چون برگشتراسر گفته حال، برخی مستشرقان همبااین
التطور  ،  عبدالتواببنگرید به:  )های سامی به زبان فارسی راه پیدا کرده است آرامی یا دیگر زبان 

از  ادی   (.215،  النحوی  بعد  واژه  ه  بکه  اینشیر  این  بودن  های  صورت ،  نموده تصریح  فارسی 
زبان  در  را  فیل  است: های  نوشتاری  گفته  و  نموده  معتقد»  مختلف ذکر  در  ا  من  واژه  این  که  م 

های  زیرا از ویژگی ،  است   اصل جزء زبان آرامی بوده است و به معنای آلوده شدن و آلوده کردن 
پخش و  آب بنوشد آب را  که  اینماند و پیش از  می   هاو آبگیرها  فیل این است که بر کناره رود 

فرومی می   تیره خود  خرطوم  در  را  آن  از  بسیاری  و  می کند  خود  پیرامون  و  ،  شیرادی)  پاشدبرد 
عربی های  واژه هم  (.185،  شدهفارسی  مصطفوی  معاصران،  معتقد  از  دیدگاه  همین  با  سو 
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البته معنای آن به واژۀ پیل فارسی نزدیک    است که فیل از سریانی، آرامی و عبری گرفته شده، و 
 (. 169/  9، التحقیقاست )مصطفوی، 

معتقد است الفاظ بسیاری  را یاد کرد که مراد کامل سو با این دیدگاه باید  از دیگر عالمان هم 
و یکی از    ،زبان عربی شدهوارد  اسلام  گیری دین  مانده به شکل   زمانی در اندک فارسی  زبان  از  

پس از یادکرد این دیدگاه  بلاسی    (.273،  المعرب فی القرآن،  بلاسی است )  فیل هم  این الفاظ  
از آرامی به زبان فارسی راه  ؛ امّا : اعتقاد من مانند ادی شیر به آرامی بودن این واژه است افزایدمی 

 (.جاهمان )  پیدا نموده و از فارسی به عرب راه یافته است 
به کاربردهای  در ادامه  وی  سد که اصل ایرانی دارد.  نویمی واژۀ فیل  مورد در  نیز  جفری  آرتور  

و چنین  و سریانی اشاره کرده    ی آرام ،  یدکا،  ی ارمن،  ت یرکسانس ،  یپهلو  هایاین واژه در زبان 
 : نتیجه گرفته است 

املا  ک ابند اما  یب  یدر زبان عرب  یآن وجه اشتقاق  یاند تا برادهیوش ک ان  ی از لغو  یبعض
است   قرض ک روشن  واژه  و    یه  گون است  فارس یمستق   ۀبه  از  گون ی،  انهیم  یم  به    ۀ ا 

م یدر شعر قدواژۀ فیل  شده است.    یوارد زبان عرب  یق زبان آرامی م از طریمستق غیر
به  ین  یعرب رفته  ک ز  بااست  ار  لذا  باشدیقد  یقرض   ۀ واژ  یک   یستیو  )جفری،   م 

 . (336-335، قرآنهای دخیل در واژه
ل درست  یئفیل از أفْ که  دیدگاه نیز   اینکهن در    ۀ یک سکروی  ای  ه نوشتدر ادامه، با استناد به وی  

 (.جابنگرید به: همان )  کندتردید وارد می  شده باشد 
 ( مشتقات واژه در فارسی3ـ3

بیان  اصمعی    اند. مثلا  اشاره کرده واژۀ فیل  مستقیم به معرب بودن  غیرشناسان  برخی از لغت 
شتر  شعر برخی شاعران کهن کاربرد یافته، و    در  به معنای چاق و فربه  لیقَن دَفِ   هاست کداشته  
تشبیه  چاق   فیل  وی  شده  به  معرّب  افزاید  می است.  واژه  است    لیپنْدَهْ کَ   فارسی واژۀ  این 

نیز  فیروز(.  1800/  5،  الصحاح،  ی جوهر) معرب  آبادی  را  ،  آبادیفیروز)داند  می ندفیل  زَ آن 
 (. 604، 535/ 3،  القاموس المحیط

لغت  توض برخی  در  خَوْلان ــ  حُضَض  یح  شناسان  درخت  مَ که    برگ  نوع  دو  و    ی کدارای 
ج یْ ف  ۀ  هر دو نوع آن عصاراند که از  ــ گفته   است   یهند هْر    ۀ معرّب واژشود. این واژه  گرفته می   لْز 
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پای در می است   هرهزَ ل یف    فارسی  از  را  فیل  که  یعنی زهری  به:  )آورد  ؛  /  1،  الماء،  ازدی بنگرید 
 گوید:زبیدی نیز می   (.190/ 4، لطراز الاولا، مدنی ، 1189/  3؛  330

اعرابی این واژه را به معنای  ابن اند و  زندبیل غفلت کردهمورد جوهری و صاغانی در  
حرف نون در این واژه برخی مانند ابوحیان و پیروانش  مورد اند. در فیل بزرگ قرار داده 

اعتراض نموده و گفته   زبیدی نسبت به این عقیده .اندآن را زائد و برخی اصلی دانسته
پیل زندبیل را معرب زندهها  که آن؛ در صورتیطور این اعتقاد را قبول نماییم هچاست  

 /14،  تاج العروس  ،زبیدی)  فیل زنده بزرگ است  دانند. معنای زندپیل در فارسیمی
317 .) 

  کرده است زیرا در جایی دیگر به صورت قندفیل بیان    ؛زندفیل بوده است همان    منظور احتمالا   
 (. 636 / 15، تاج العروس ،زبیدیبنگرید به: )

پیل بوده و از زبان فارسی  همان  در اصل  واژۀ فیل  رسد  برپایۀ مجموع این شواهد به نظر می 
در   است.  شده  عربی  زبان  حرف مورد وارد  واژه گفت  باید    ف  ه ب  پ  تغییر  عربی  در  های  که 

که اصل آن  نیز وجود دارد  داراها  دیگری  و  به ف بوده   پ   ی حرف فارسی  تغییر   اند و در عربی 
مثلا   اندکرده  پ  فَ .  معرب  پیروز  ، کیْ یج  معرب  پیله،  فیروز  معرب  پیمان   ، فیلَجَه  معرب  فیمان    و 

در بین شیراز و هرمز است  ای ه نام منطقنیز فال    (.185، شده فارسی عربیهای واژه شیر، ادی )
 (. 594  /15، تاج العروس ،زبیدی)  ب پال است . این واژه معراست  زیادیهای که دارای میوه 

افزود   باید  پایان  فیل  نیز  برخی  در  زبانی  برگرفته  را  واژۀ  فارسی    غیراز  مثلا  انددانسته از   .  
بوده است  زبان هندی  از  که اصل فیل  الکلمات،  ابوهشیمه )  ابوهیشمه معتقد است  ،  اصول 

ل ابرهه را پس  یپها  عرب گوید  می   نیز در توضیح وصف محمود برای فیل ابرهه طالقانی  (.  54
  ی از هندمحمود  ا اصل لغت  ی گوافزاید  . سپس می دینام ی م   «محمود»  به مکهوی   ۀاز سال حمل

 ماموت   ی ه در لغت فرنگک ار تنومند است  یبس   ل یاز پ  ی نوع از آن  و مقصود    ،گرفته شده  ی ا مغول ی
 (. 259 / 4، پرتوی از قرآن، طالقانی )  شود ی خوانده م 

 نتیجه
معانی مختلف  حال،  . بااینمعنای حیوان معروف است همان    به که دریافتیم، واژۀ فیل  ن چنا

کریم نیز این  قرآن    هایکریم و ترجمه قرآن    نیز برای این واژه بیان شده است. در تفاسیر  ی دیگر
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 اند. ترجمه نموده واژه را به معنای حیوان معروف 
رد داشته است. شاهد آن اشعار عرب قبل از  در زبان عربی کاربقرآن    واژۀ فیل قبل از نزول 

نیز،   اما    ؛مترادف مشهوری ندارد واژۀ فیل  در زبان عربی  اسلام است که آن را بکار گرفته اند. 
مانند:    ؛کنندمی   زیرا مصداق و صفتی از فیل را بیان  ؛برخی واژگان با فیل قرابت و نزدیکی دارند

ن خْجَمُ ،  خُبَعْث  لْخ ،  همیْ عَ ،  اللَّ قْهَبَان ،  امالط 
َ
رْدَادُ ،  ثُوْمُ یْ العَ ،  الأ نْدَب  ،  لْثُوْمُ کُ ال،  الع  و  لیْ الزَّ غْفَلُ ،  .  الدَّ

یلَۀ و سه جمع أفیالواژۀ فیل  در زبان عربی  نیز،   ،  اسم جنس و دارای سه جمع است و مؤنثش ف 
فُ یَ ف   و  است.یلَة  شده  گفته  آن  برای  فراوانی چنین  هم   ول  فیّلهم   مشتقات  فَ ،  أفیل،  چون  ،  لی  التَّ
 فائل و فال دارد. ه، الَ یَ الْف  ، الٌ یَّ فَ 

وجود این مشتقات بیانگر آن است که وازه فیل حتی اگر در اصل غیراصیل بوده اما به خوبی  
است. زدر   کرده  پیدا  و ساختار عربی  می بااین  بان عربی هضم شده  نظر  به  نتوانیم  حال،  رسد 

نیز،   دارد.  واژه اصلی عربی  کنیم که  واژه را هندیکه  اینا  بحکم  این  سریانی  ،  مغولی ،  برخی 
در اصل  احتمالا   فارسی است و    پیلهمان    واژۀ فیل مستندات کافی وجود دارد که  ،  اندگفته   ...و

فارسی  زبان  وارد  آرامی  زبان  از    ،از  بنابراین  است.  شده  عربی  زبان  وارد  فارسی  زبان  از  و 
 . شودمی محسوب در زبان عربی دخیل های واژه 
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